
 
 

 

  

  

  

  

  

  *و ساختارهاي قرآنی تعریف مفاهیم اخلاقی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  زاده نوري محمد عالم
  پژوهشگر و مدیر گروه اخلاق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  مقدمه

ترك در عملیات استنباط فقهی اند که عناصر مش علم اصول فقه را دانشی دانسته

هایی از الفاظ پرداخته  در مباحث الفاظ اصول فقه، به ویژگی. کند را بررسی می

مباحث  به اندازه. گیرد هاي فقهی مورد استناد مکرر قرار می شود که در بررسی می

توان براي  می ،هدف کشف احکام فقهی پدید آمده است االفاظ علم اصول که ب

                                            
 . 23/6/1391: ، تاریخ تأیید2/6/1391: تاریخ دریافت *

  :چکیده

شویم که به  مواجه می یساختارهای وها  سیاق اگاهی ب ،ویژه قرآن کریم هدر منابع دینی ب

در پرسش این است که آیا  .در صدد تعریف یک مفهوم یا پدیده است رسد مینظر 

توان از این ساختارها به تعریف دقیق یک مفهوم دست یافت یا خیر؟ اگر  می حقیقت

چرا  هاي این ساختارها براي تعریف چیست و چالش اشکالات و ،پاسخ منفی باشد

توقع تعریف به معناي واقعی کلمه  ،برخلاف ظاهر آنها که گویاي تعریف استتوان  نمی

هم در قرآن  ساختارها گرچه که هم در متون روایی است و ها و از آن داشت؟ این سیاق

شود که در مورد مفاهیم  هایی پرداخته می اما در این مقاله به بررسی برخی سیاق ،کریم

  .کار رفته است اخلاقی در آیات به
  

  :ها کلیدواژه

  مانع/ جامع/ قرآن/ ساختار/ تعریف/ اخلاق
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در این کاوش با . قی نیز کاوشی در الفاظ متون دینی داشتکشف احکام اخلا

صورت فراگیر و مشترك در عملیات استنباط  شویم که به هایی مواجه می چالش

ها در اصول فقه الاحکام بررسی  برخی از این چالش. شوند حکم اخلاقی تکرار می

  . نشده و لازم است در اصول فقه الاخلاق بدان پرداخته شود

 »تعریف مفاهیم اخلاقی«ها به نام  له به بررسی یک مورد از این چالشاین مقا

  .اختصاص یافته است

  

  ضرورت

اگر موضوع احکام اخلاقی . فهم درست موضوع استوابسته به استنباط حکم 

یا در نهایت مبهم  ،یا نادرست است ،حکمی که دربارة آن بیان شده ،آشکار نباشد

 شفافباید موضوع آن  ،خوبی معلوم شود کم بهبراي اینکه دایرة ح .خواهد بود

پیش از باید  ،مثلاً اگر بخواهیم دربارة توکل، یقین یا لقاء االله سخن بگوییم. باشد

  .صورت روشنی شناخته باشیم آنها را به این،

در  .براي تعریف و تحدید مفاهیم و موضوعات اخلاقی چند راه وجود دارد

از آن مراجعه کرد؛ کاري که لغویان با بررسی  توان به برداشت عرفی قدم اول می

. اند هاي لغت ثبت کرده ها و فرهنگ موارد استعمال یک لغت انجام داده و در کتاب

تحلیل علمی مدلول یک لغت و کشف ملازمات و مقارنات و  ،علاوه بر این

اللغه تلاش  عالمان فقه. کند به فهم بهتر موضوع بسیار کمک می ،استلزامات آن

هاي ظریف میان  عمق مفاهیم را دریابند و تفاوت ،اند با استفاده از این روش ردهک

برخی تحقیقات جدید که در زمینۀ معناشناسی مفاهیم اخلاقی . آنها را گوشزد کنند

اي از  هاي معنوي پاره مفهومی و تبیین ظرافتتوضیح به  روشاز این  ،1انجام گرفته

  .مفاهیم اخلاقی پرداخته است

در منابع دینی نیز برخی موضوعات و مفاهیم اخلاقی  ،از این دو مسیر هگذشت

با اعتماد  2.تعریف و تحدید شده و توضیحات روشنگري دربارة آن بیان شده است

. آید دست می و استناد به این منابع وحیانی نیز تعریفی از ماهیت این مفاهیم به

وست که در این بخش به آنها ر گونه تعاریف در قرآن با مشکلات چندي روبه این
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اي گذرا به ماهیت، انواع و شرایط تعریف ـ  پیش از آن لازم است اشاره. پردازیم می

  . ـ داشته باشیم است گونه که در علم منطق به تفصیل بیان شده آن

  

  انواع تعریف

  :هاي چندي وجود دارد براي تعریف یک مفهوم راه

کردن معناي  لفظی عبارت است از روشن تعریف: اي نامه تعریف لفظی و واژه. 1

گونه تعریف  این. کند یک واژه با استفاده از واژة دیگري که دلالت بر همان معنا می

آورد و براي تمییز تام ماهیت آن  اي از معناي لفظ پدید می تنها تصور اجمالی

دار بیان این  عهده معمولاًهاي لغت  فرهنگ. همچنان تلاش دیگري نیاز است

تغایر تعریف و معرَّف در اجمال «دانشمندان منطق با شرط دانستن . ریف هستندتعا

شناسند و معتقدند تنها از  تعریف منطقی نمی در اصلْاین تعریف را  ،»و تفصیل

و » آهنگ«را به » نیت«مثلاً اگر . باب مجاز و توسع، تعریف نامیده شده است

ایم و در تبیین ماهیت  ه را عوض کردهتنها واژ ،تعریف کنیم» بدگویی«را به » غیبت«

  .ایم آن لطفی در حق مخاطب نکرده

2 .در تعریف . حد عبارت است از تعریف یک ماهیت به عناصر ذاتی آن :حد

  .شود ت براي تمایز آن استفاده میاز فصل قریب ماهی ،حدي

رسم عبارت است از تعریف یک ماهیت به عناصر غیرذاتی و اعراض : رسم. 3

مصادیق آن را براي مخاطب  ،استفاده از رسم در تعریف یک ماهیت. زم آنخاص لا

  )107مظفر، ( .بخشد صورت کامل تمایز نمی اما مفهوم آن را به ،سازد معلوم و متمایز می

هاي آگاهانه و صریح دربارة این  تعاریفی که حاصل تصمیم :تعریف قراردادي. 4

این نوع تعریف در . کار رود گونه بهموضوع هستند که یک واژه یا عبارت باید چ

گیرد که مبنایشان تحلیل چگونگی کاربرد متعارف  هایی قرار می مقابل تعریف

ارت عرضۀ تعریف قراردادي از یک واژه یا عب). اي نامه تعریف لفظی واژه(هاست  واژه

حتی برم؛  کار می گونه به من این واژه یا عبارت را این برابر است با اینکه گفته شود

لازم  بیشتر. کار رود متفاوت به نسبت بهاگر واژه یا عبارت مذکور گاهی به معنایی 

 خصوص بهاین کار . صورت دقیق مشخص شود است منظور از یک واژه یا عبارت به
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، یا بریم کار می غیرمتعارف به شکل که واژه یا عبارت مذکور را بهزمانی اهمیت دارد 

تعریف قراردادي معمولاً بدین معناست که . داشته باشد تواند می هنگامی که چند معنا

. عرضه کنیم ،شود نامه یافت می تر از آنچه در واژه کم گزینشی تر یا دست تعریفی دقیق

که در آزمون هوش بالاتر از را براي کسی » باهوش«ان وصف شناس روانعنوان مثال  به

بدون این تعریف قدري ابهام » باهوش«واژة . برند کار می به ،کند صد نمره کسب می

سازد  نحوة کاربرد اصطلاح را نزد محققان مشخص می ،عرضۀ یک تعریف دقیق. دارد

توجه به این نکته مهم است که . کند و بدین وسیله از وقوع اشتباه جلوگیري می

 .توان زدود سختی می به ،هایی که کاربرد متعارف دارند هاي معمولی را از واژه تداعی

رود؛ مگر آنکه تعریف  سمت کاربرد متعارف یک اصطلاح می ذهن افراد بهغالباً 

 )66واربرتن، ( .قراردادي مکرراً یادآوري شود

یف حدي یا نیازمند تعر نباید گمان کرد که تشخیص مصادیق یک مفهوم حتماً

  .رسمی یا قراردادي است

 ،اشیماشتباه که اگر قادر به تعریف دقیق یک اصطلاح عام نب هاین عقید«

... م، مغالطه سقراطی نام دارد هاي خاص آن را شناسایی کنی توانیم نمونه نمی

گونه که در محاورات افلاطون، شاگرد سقراط  کم آن روش سقراطی دست

تصویر شده است، این بود که معاصرانش را وادار کند تا اصطلاحاتی همچون 

شکالاتی براي ها و ا فضیلت یا عدالت را تعریف کنند و سپس مثال نقض

داد که درك آنان از  کرد و از این طریق نشان می هاي داده شده ذکر می تعریف

شود که نبودن یک  با دقت بیشتر معلوم می. این مفاهیمِ محوري ناقص است

به عنوان . دارد تعریف دقیق لزوماً ما را از کاربرد کارآمد یک مفهوم باز نمی

ممکن است مدعی شوند تا زمانی  ،افتند یمثال کسانی که در دام این مغالطه م

توانید در موارد  نمی ،ناپذیر عرضه کنید تعریفی خدشه» آفساید«که نتوانید از 

ها و  ند فوتبالیستاما آشکار است که بسیار اندک. دخاص آن را تشخیص دهی

برایشان آسان باشد، » آفساید«تعریفی دقیق از  ههایی که عرض دوست فوتبال

توانند تشخیص دهند که آیا یک بازیکن در  راحتی می حال عموماً بهولی با این 

توانیم تعریف  مثال دیگر اینکه بسیاري از ما با اینکه نمی. آفساید هست یا نه
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آشکار  .نامیم با اطمینان برخی افراد را زیبا می ،عرضه کنیم» زیبایی«دقیقی از 

م که آیا موارد مرزي ذیل است که در مورد برخی مفاهیم اگر بخواهیم مشخص کنی

تواند بسیار مفید باشد؛ اما  تعریف از آنها می هتوانایی عرض ،گیرند یا نه آنها قرار می

توانیم چیزي را که ذیل آن مفهوم  تعریف دقیق از مفهوم نیز می همعمولاً بدون عرض

یف تواند این باشد که آن سنخ از مفهوم، تعر دلیلش می. تشخیص دهیم ،گیرد قرار می

  )166همان، ( ».تابد هاي لازم و کافی را برنمی برحسب شرط

 ،هاي پیشین براي تعریف یک ماهیت بر اساس همین موضوع علاوه بر روش

  .هاي دیگري نیز وجود دارد یعنی براي آشنایی با آن و تشخیص مصادیقش، روش

 تعریف به مثال عبارت است از تعریف ):تعریف به مصداق(تعریف به مثال . 1

و مصادیق به مخاطب کمک  ها مثالذکر . یک ماهیت با بیان افراد و مصادیقش

آیات و روایات ( یدر منابع دین. کند تا مفهوم کلی را خود دریابد و کشف کند می

توان  هاي مختلف تعریف به مثال وجود دارد که از جمله آنها می صورت) اسلامی

  .اشاره کرد »جري و تطبیق«به 

این تعریف عبارت  ):ر و تعریف به تمثیلیتعریف به نظا(بیه تعریف به تش. 2

است از تعریف یک ماهیت کلی با استفاده از تشبیه آن به ماهیت کلی دیگري که 

العلم « ؛مثلاً تعریف وجود یا علم به نور ؛وجه شبه در آن براي مخاطب معلوم است

  )97 ،شهرزوري(» .نور یقذفه االله فی قلب من یرید االله ان یهدیه

گاهی یک مفهوم را  ،»ف الاشیاء بأضدادهارَعتُ«به حکم  :تعریف به ضد. 3

هم لغو  ،دهیم وقتی لغو را در مقابل حکمت قرار می مثلاً. توان با ضد آن فهمید می

ها متضایف گفته  که بدان(بسیاري از مفاهیم . فهمیم و هم حکمت را را بهتر می

وند و راهی براي درك آنها بدون نظر به ش تنها با ضد خود فهمیده می) شود می

برخی از مفاهیم هم هستند که بدون ضدشان فهمیده . نقطه مقابلشان وجود ندارد

. آید تري از آنها پدید می فهم کامل ،شود اما وقتی توجه به ضدشان می ،شوند می

. روشنگر حقیقت ماهیت مفاهیم اخلاقی است ،گونه بیانات در آیات و روایات این

گونه تعریف است؛  یار جالبی از اینعقل و جهل نمونه بسجنود یث مشهور حد
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»هدض ۀُ ومزَّةَ، الرَّحا الْعهدض الرَّأفَْۀُ و ،رْصالْح هدض کُّلُ والتَّو ،أْسْالی هدض و عا الطَّم

  »...الْغَضَب، الفَْهم و ضده الْحمقَ، 

در ) تعریف به مثال، تعریف به تشبیه و تعریف به ضد(ر این سه مورد اخی

  3.شود نامیده می »رسم ناقص«اصطلاح علم منطق، 

  

  شرایط تعریف

  : شرایط تعریف حقیقی از نظر منطقیان عبارت است از

تعریف و معرَّف دایرة مصادیق مساوي داشته باشند؛ یعنی تعریف باید : یکم

گیرد  همۀ مصادیق معرَّف را دربر ،باشد) مطّرد(و مانع اغیار ) منعکس(جامع افراد 

تعریف به «و » تعریف به اعم«بنابراین . و از ورود سایر افراد نیز جلوگیري کند

  .نارواست» تعریف به مباین«و » اخص

تعریف باید اجلی و اعرف از معرَّف باشد؛ یعنی چنان آشکار باشد که خود : دوم

» تعریف به مساوي از حیث وضوح و خفا«ابراین بن ،به تعریف دیگري نیازمند نباشد

  .نارواست» تعریف به اخفی«و نیز ) مانند تعریف یکی از متضایفین به دیگري(

تعریف باید خالی از دور باشد؛ یعنی آنچه قرار است تعریف شود : سوم

اگر ماهیتی را با چیزي تعریف . بیاید) معرِّف(خودش نباید در تعریف  ،)معرَّف(

  .نارواست ،شود در تعریف آن چیز از همان ماهیت استفاده می کنیم که

بنابراین استفاده از واژگان غریب و  ،ابهام باشد الفاظ تعریف روشن و بی: چهارم

  )107مظفر، ( .پیچیده و نیز الفاظ مشترك یا مجاز بدون ذکر قرینه نارواست

خست دو نمونه از و شرایط یاد شده در تعریف، در اینجا ن ها با توجه به ویژگی

در ادامه کنیم و توضیحات مفسران را  صورت موردي بررسی می تعاریف قرآنی را به

کنیم به احکام و  ها تلاش می لاي این نمونه هآوریم، سپس از لاب یک گرد می هر

هاي تعریف  قواعد کلی دربارة تعاریف قرآنی دست یابیم؛ یعنی برآنیم که ویژگی

  .ی کشف و معرفی کنیممفاهیم را در منابع دین
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  یدر منابع دین» تعریف«

بیان چیستی یک (معناي اصطلاحی فارسی  در آیات و روایات به» تعریف«کلمه 

ـ » تفسیر«و » حد«هاي عربی آن ـ مانند واژة  کار نرفته است؛ اما معادل به) مفهوم

ال ؤفهوم سدر موارد زیادي از امامان معصوم دربارة حد یک م. شود وفور دیده می به

معناي مرز است و از آنجا که  در لغت به »حد«. اند شده و آن حضرات پاسخ داده

تبع، مرز مصادیق آن را از  تعریف یک مفهوم، مرز آن مفهوم را از سایر مفاهیم و به

  4.شود نیز گفته می» حد«به آن  ،کند سایر مصادیق بیان می

دربارة مفاهیم اخلاقی » تعریف«معناي  هنیز ب» تفسیر«همچنین در روایات شیعه کلمۀ 

   ؛شود هفت مرتبه دیده می »الزهد جۀمدر«این تعبیر تنها در حدیث شریف . آمده است

الْعلْم بِأَنَّ الْمخْلُوقَ لایضُرُّ و لاینْفَع : قُلْت یا جبرَئیلُ و ما تَفسْیرُ التَّوکُّلِ علَى اللَّه؟ فَقَالَ«

طعلای لمو ککَذَل دبنَ الْخَلْقِ فَإِذَا کَانَ الْعأْسِ مْالُ الیمعتاس و نَعملای ی و  دلْ لأَحمعی

. یطْمع فی أحَد سوى اللَّه فَهذَا هو التَّوکُّلُ یخَف سوى اللَّه و لم یرْج و لم سوى اللَّه و لم

رَئبا جی رِ؟ قَالَقَالَ قُلْتبیرُ الصا تَفْسی : یلُ مف و رَّاءلَى السبِرُ عصا یکَم لَى الضَّرَّاءبِرُ عصی

 نْدع قَهشْکُو خَاللای ۀِ ویافی الْعبِرُ فصا یکَم لاءی الْبف نَى وی الْغبِرُ فصا یالْفَاقَۀِ کَم

یقْنَع بِما یصیب منَ الدنْیا؛ : قُلْت فَما تَفسْیرُ القَْنَاعۀِ؟ قَالَ .الْبلاءالْمخْلُوقِ بِما یصیبه منَ 

بِالْقَل قْنَعیرَیَشْکُرُ الْکثی یلِ و. ...«  

کنند،  صورت صریح دلالت بر تعریف می علاوه بر واژة حد یا تفسیر که به

روند و یا دربارة آنها احتمال  کار می هاي دیگري نیز در مقام تعریف به ساختار

  .پردازیم که در اینجا به دو مورد آن می تعریف وجود دارد
  

  ...اولئک هم: نمونه اول

تعبیر  ،یکی از تعبیرات بسیار رایج قرآن کریم در مقام تعریف اوصاف اخلاقی

جوي تعریف عناوینی اخلاقی مانند مفلح، و اگر در جست. است 5»...اولئک هم«

اولئک هم المفلحون، «شد، صادق، کاذب، متقی، ضال و ظالم باشیم، جمله فائز، را

  .قاعده بسیار کارگشا و جالب توجه است »...هم الفائزون و
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رساند؛ زیرا از  تأکید حصر را می این عبارت به ،دانشمندان بلاغت گواهی  به

است، الطرفین است و خبر آن معرّف به الف و لام جنس  ۀفسویی جملۀ اسمیۀ معر

به تنهایی بر  ساختارهریک از این دو . از سوي دیگر مشتمل بر ضمیر فصل است

مفسران نیز  6.شود دي فهمیده میحصر دلالت دارد و از اجتماع این دو، حصر مؤکّ

  . اند در تفسیر آیات همین موضوع را تصریح کرده

نی یع ؛دهد دست می شاید گمان شود که این تعبیر تعریف کاملی از وصف به

کم براي تشخیص مصادیق مفلح، صادق،  براي شناخت مفهوم و ماهیت یا دست

مراجعه و  ،توان به توضیحاتی که پیش از آن آمده می ،...کاذب، متقی، ضال، ظالم و

آوري شواهد ایجابی و سلبی  این گمانه نیازمند بررسی بیشتر و جمع. اکتفا کرد

  .پردازیم است که در این بحث بدان می

  چالش

اما فهم این حصر نیازمند  ،اصلِ دلالت این تعبیر بر حصر محل اختلاف نیست

معناي تساوي  کم به معناي تطابق مفهومی یا دست آیا دلالت بر حصر به. دقتی است

توان بیانگر یک تعریف منطقی جامع و مانع از  مصداقی است؟ آیا این تعبیر را می

  وصف دانست؟ 

بیش از نسبت عموم و خصوص مطلق دریافت  ،یطحصر در بهترین شرا ساختاراز 

 ،»شود قبول می ،که این شرط را داشته باشدفقط کسی «: اگر گفته شود مثلاً. شود نمی

این شرط را دارند؛ اما معلوم نیست  ،اند معنایش این است که تمام کسانی که قبول شده

ت علاوه بر آن، ممکن اس. قبول شده باشند ،اند تمام کسانی که این شرط را داشته

و منْ  :به این آیات نگاه کنید .شرایط دیگري هم در قبول شدن دخالت داشته باشد

کفأَوُلئ ّالله وددح دَونَ یتعمالظاّل ملتْکَُ، )229/بقره( هنکُْونْ مۀٌ یُأم مَونَ إلِیَ الخْیعد رِ و

یی و روُفعْروُنَ باِلمْنَأموْنه کأوُلئ نکْرِ وْنِ المونَ عحْفلْالم م104/آل عمران( ه.(  

نه  ؛ظالم است ،که از مرزهاي الهی تجاوز کندفقط کسی «شود  وقتی گفته می

ممکن است شرایط دیگري از جمله . معنایش تساوي مصداقی نیست ،»کس دیگر

قط اهل امر به ف«شود  وقتی گفته می. عدم توبه در صدق عنوان ظالم دخیل باشد

به این معنا نیست که هرکس  ، هرگز»معروف و نهی از منکر رستگارند، نه دیگران
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رسد و هیچ شرط دیگري  به رستگاري می حتماً ،امر به معروف و نهی از منکر کند

ممکن است شرایط ناگفتۀ دیگري   براي رستگاري البته این شرط لازم است،. ندارد

توان  نمی. صدد بیان آن نبوده است هرجهت در کلم بهنیز وجود داشته باشد که مت

گفت دایرة مصادیق رستگاران با مصادیق آمران به معروف و ناهیان از منکر مساوي 

اعم از » اولئک هم«بنابراین توضیح پیش از عبارت . است؛ بلکه اخص از آن است

  .شودمفاد وصف پس از آن است و نباید تعریف منطقی و مانع اغیار دانسته 

در مقام تعریف علمی و  ساختارجا استفاده از این  به این ترتیب و تا همین

اما علاوه بر . برداشت از آن به عنوان یک تعریف واجد شرایط منطقی منتفی است

. خورد چشم می گونه تعاریف به تر دیگري در عدم جامعیت این این، مشکل سنگین

 هم الظاّلمونَ فَأُولئک ذب منْ بعد ذلکعلَی اللهّ الکَْ  يفَمنِ افتَْر :به این آیات توجه کنید

  .)47/مائده( م بِما أنَْزلََ اللّه فأَُولئک هم الْفاسقُونَحکُی و منْ لمَ، )94/آل عمران(

 افرادو هم  ،خوبی روشن است هم کسی که بر خدا دروغ بندد ظالم است به

را ندارند؛ مانند کسی که مرتکب سرقت، تهمت یا قتل دیگري که این وصف 

و هم کسی که پیام خدا  ،هم کسی که به پیام خدا حکم نکند فاسق است. شود می

بنابراین این عبارت تعریفی جامع . شود اما مرتکب گناهان دیگري می ،پذیرد را می

  !واقع حصري در آن وجود ندارد و مانع نیست و به

اگر این . تعارض است ،ثال این بیانات وجود داردمشکل سومی که در ام

 ،بر حصر بدانیم، موارد متعددي که این بیانات در آن آمده کننده دلالترا  ساختار

 ،شاید بهترین مثال براي این تعارض. رسد نظر می با هم ناسازگار و متعارض به

بیر و نیز در تعادر این مقام با ابهام محتوایی، تفاوت . توصیف مؤمنان در قرآن باشد

 .یمتفاوت در مضمون مواجه

در قرآن کریم دو مرتبه و پس از بیان دو  »اًقّح نونَؤمالم مه أُولئک«عبارت 

شود که  ال مطرح میؤاین س ،با کنار هم نهادن این آیات .گونه وصف آمده است

  7بالاخره مؤمن حقیقی کیست؟
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  کرَ اللهّ وجِلتَ قلُوُبهم و إِذا تُلیت علَیهِم آیاتهُ زادتْهم إیمانًا و علیإنَِّما المْؤْمنُونَ الَّذینَ إذِا ذُ

أُولئک هم الْمؤْمنوُنَ حقا لَهم  *الَّذینَ یقیمونَ الصلاةَ و مما رزقْناهم ینْفقُونَ *ربهمِ یتَوکلوُنَ

غْفم و ِهمبر نْدع جاتردقٌ کریمرِز 2-4/انفال( رةٌَ و( 

نُوا الَّذینَ وآم رُوا وهاج وا ودبیلِ  فی جاهس اللَّه ا الَّذینَ ووآو رُوا ونَص کأُولئ منوُنَ هؤْمالْم 

  .)74/انفال( کَریم رِزقٌ و مغْفرَةٌ لهَم حقا

جمله اسمیه و ضمیر  اختارسبر اساس آیه اول که علاوه بر حصر مستفاد از 

پنج شرط زیر مقوم ایمان حقیقی شمرده شده  ،را نیز دارد» إنّما«فصل، ادات حصر 

ـ افزایش ایمان هنگام 2هنگام ذکر خدا، ) احساس ترس(ـ وجل قلبی 1: است

در این آیه شرایطی مانند . ـ انفاق5ـ اقامه نماز و 4ـ توکل بر خدا، 3تلاوت آیات، 

ایمان  ،اما بر اساس آیه دوم .نصرت مؤمنان اخذ نشده استهجرت و جهاد و 

حقیقی مشروط به هجرت و جهاد و ایواء و نصرت است و در آن وجل قلبی یا 

جالب اینکه هر دو تعریف در سوره . افزایش ایمان هنگام تلاوت آیات شرط نیست

د به انفال ـ یکی در اوایل و دیگري در اواخر آن ـ بیان شده و در هر دو مور

  . مؤمنان، وعدة مغفرت و رزق کریم داده شده است

 لم ثمُ رسوله و بِاللَّه آمنُوا الَّذینَ الْمؤْمنُونَ إِنَّما :آیه نیز مفهوم مشابهی دارداین 

  ).15/حجرات( الصادقوُنَ هم أُولئک اللَّه سبیلِ  فی أنَفُْسهمِ و بأَِموالهمِ جاهدوا و یرتْابوا

بر این معنا  »الصادقُونَ هم أُولئک«و تذییل آیه به عبارت » إنّما«ادات حصر 

تأکید دارد که مؤمن راستین کسی است که گرفتار تردید نشود و با جان و مال خود 

در این آیه نیز وجل قلبی، تقویت ایمان هنگام تلاوت آیات و اقامه . مجاهدت کند

  . راستین دانسته نشده استنماز شرط ایمان 

آیۀ زیر نیز در این  ،اگر ادات حصر را براي اشاره به حقیقت ایمان کافی بدانیم

: افزاید شود و تعریف چهارمی از ایمان راستین بر تعاریف پیشین می دایره وارد می

 حتَّى یذهْبوا  لمَ جامعٍ أمَرٍ  على عهم کانُوا إِذا و رسوله و بِاللَّه آمنُوا الَّذینَ المْؤْمنُونَ إنَِّما

نوُهتَأْذسالَّذینَ إنَِّ ی َنُونکْتَأذسی کنُونَ الَّذینَ أُولئؤْمی بِاللَّه و هولس62/نور( ر(.  

این برداشت  ،در ادامه آیه »رسوله و بِاللَّه یؤْمنُونَ الَّذینَ أُولئک«عبارت تأکیدي 

  .کند ا بیشتر تأیید میر
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نتیجه اینکه اگر این آیات را در مقام تعریف بدانیم و بر مفاد حصر در آن ملتزم 

عدم جامعیت   ـ2ـ عدم مانعیت تعریف، 1: سه اشکال پدید خواهد آمد ،گردیم

  .ـ تعارض در تعاریف3تعریف و 

ارد و رسد تحفظ بر معناي حصر وجهی ند به این ترتیب در نظر اول به نظر می

کم در جمع میان ادله، قابل قبول نیست؛ یعنی وقتی همۀ آیات و روایات  دست

توان ادعا  التزام به حصر غیرممکن است و می ،نهیم مرتبط با موضوع را کنار هم می

  .کرد که مفاد حصر، مراد جدي پروردگار نبوده است

  احتمالات

لازم  ،این آیاتیک احتمال این است که براي کشف تعریف مؤمن حقیقی از 

تعریف مؤمن حقیقی را  ،باشد این اوصاف را به هم درآمیزیم و از ترکیب آن

ـ 1: استخراج کنیم؛ به این ترتیب مؤمن حقیقی باید واجد همۀ شرایط زیر باشد

ـ توکل بر خدا، 3ـ افزایش ایمان هنگام تلاوت آیات، 2وجل قلبی هنگام ذکر خدا، 

ـ نصرت 8ـ جهاد با مال و جان در راه خدا، 7هجرت، ـ 6ـ انفاق، 5ـ اقامه نماز، 4

  .ـ مشارکت در امور جمعی10ـ عدم تردید و 9مؤمنان، 

بر اساس این احتمال هر چهار تعریف در آیات بالا ناقص است و باید قیدي 

هاي  تعریف بیشترمعناي تقیید و تخصیص  چنین احتمالی به. بدان افزوده گردد

  8.رسد نظر می هقرآنی است و بسیار غریب ب

احتمال دیگر اینکه دلالت این آیات بر حصر را از اساس منتفی بدانیم و انکار 

این احتمال با صریح کلام مفسران و دانشمندان بلاغت مغایر است و . کنیم

در این صورت معلوم نیست چرا . کند انصرافات بدوي ظاهر کلام آن را تأیید نمی

  ده شده است؟در این آیات از ادوات حصر استفا

را یک تعبیر بلاغی لطیف بگیریم و از  ساختاراحتمال سوم اینکه استفاده از این 

قرائن و شواهد بسیاري این . آن انتظار یک تعریف علمی جامع و مانع نداشته باشیم

  .کند احتمال را تأیید می

. ندا تفسیر کرده »الکامل فی الوصف«را به  »اولئک هم«مفسران صفت معرفۀ پس از 

  ؛اند و با استعمالات عرفی نیز سازگار است یید کردهأاهل بلاغت نیز این نکته را ت
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  لَم إذا ؛»الامیر زید« نحو تحقیقاً شئ على الجنس قصر یفید قد الجنس تعریف«

 أو الجنس ذلک فی الشئ ذلک لکمال أي فیه لکماله مبالغۀً أو سواه أمیر یکن

 بشجاعۀ اعتداد لا کأنه الشجاعۀ فی ملالکا أي »الشجاع عمرو« نحو بالعکس

  )99تفتازانی، (» .الکمال رتبۀ عن لقصورها غیره

غرض ما تحدید  ،»... مرد کسی است که«گوییم  در تعابیر عرفی نیز وقتی می

تعریف جامع و مانعی از  ،آوریم چه بسا آنچه در ادامۀ جمله می. مفهوم مرد نیست

یعنی مرد اگر  ؛یان مقتضیات مردانگی استب ،مراد ما از این جمله .مرد نباشد

وگرنه  ،باید چنین باشد ،بخواهد مرد کاملی باشد و به مقتضاي جوانمردي عمل کند

  .ـ از مفهوم مرد خارج شده است بر اساس ادعا ـ نه حقیقتگویا مرد نیست و 

وقتی غرض از این جمله بیان تعریف . شود میبا این توضیح هر سه مشکل حل 

استعمال آن در مقام بیان حصر واقعی تلقی نشود، انتظار جامعیت و نباشد و 

ادعاي حصر به اغراض  گاه آن. شود مانعیت منتفی است و تعارضی هم دیده نمی

  بلاغی و در مقام تأکید خواهد بود؛

 باسم الابتداء و ،»المْهتدَونَ هم أوُلئک و« قوله فی الاسمیۀ بالجملۀ الاتیان و«

 قوله فی الموصول بلام الخبر تعریف و ثانیاً الفصل ضمیر و البعید، على الدال الاشارة

  9)1/362طباطبایی، (» .أعلم االله و تفخیمه و أمرهم لتعظیم ذلک کل »المْهتدَونَ«

لسان . بنابراین این آیات در مقام تعریف منطقی و جامع و مانع وصف نیست

یعنی در مقام این  ؛به لسان توصیف استاین آیات، انشاء در قالب خبر و توصیه 

گونه باشد و این موارد از مقتضیات و لوازم  بیان است که مؤمن کامل باید این

کند؛  نمی غیرنفی  ،خبري که این آیات دربارة مؤمن کامل بیان کرده. ایمان است

یعنی ممکن است ایمان مقتضیات دیگري هم ـ علاوه بر اینها ـ داشته باشد که در 

عنوان مقتضیات ایمان بیان  پس آنچه در آیات دیگر به. شود ي دیگري بیان میجا

  .با این بیان تعارض ندارد ،شود می

کار  شود و ادوات به حصر انکار نمی ساختاراز یک سو  ،بر اساس این تحلیل

گردد  یعنی خلاف ظاهر کلام اراده نمی ؛شود جهت از معنا تهی نمی رفته در کلام بی
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از سوي دیگر انتظار ما از این  ،یابد توجیه روشنی می» الکامل فی الوصف«و معناي 

  .رود شود و تعریف علمی جامع و مانعی از امثال آن توقع نمی آیات تعدیل می

حصر  ساختارچرا از  ،اکنون باید دید اگر حصر حقیقی مراد خداي متعال نبوده

اسخ این سؤال را با نظر به ـ آن هم با تأکید ـ در این آیات استفاده شده است؟ پ

گونه تعابیر علاوه بر  این. کنیم جو میو هاي بلاغی جست هاي زبانی و لطافت آرایه

اینکه در محاورات عرفی کاملاً رایج و شایع است، به لطف و بداعت و بلاغت 

  .گرداند پذیر می فزا و دل افزاید و سخن را عذب و جان کلام می

یعنی  غی به مراتب مختلف این صفات دارد؛ره بلی، اشاساختاراستفاده از این 

دائر باشد، ) صفر و یک(صفاتی نیستند که امرشان بین وجود و عدم  ،این صفات

  .هستند) صفر تا صد(بلکه صفات مشککی داراي درجات متفاوت 

دارد که  کند و بیان می مؤمنان را به کلاس بالاي ایمان دعوت می ساختاراین 

 پایینیعنی وصف ایمان نباید در مرتبۀ  ؛استه این ویژگی» ملایمانِ کا«ضاي اقت

اما قابل توصیه و  ،ایمان است حقیقت مرتبۀ پایین ایمان گرچه به. باقی بماند

رود و از همۀ امکانات  سختی راه می اي که به فرسوده اتومبیلنظیر . شکوهمند نیست

 اتومبیلیک اعتبار  متعارف، تجهیزات جانبی و تزئینات ظاهري محروم است، به

ولی به اعتبار دیگر نیست؛  ،را داراست اتومبیلو حداقل شباهت به  ناماست؛ زیرا 

کند و جز به هنگام  استاندارد کامل را برآورده نمی اتومبیلزیرا انتظار از یک 

بر آن صدق  اتومبیلبنابراین تنها تعریف حداقلی . شود به آن اعتنا نمی ،ضرورت

  .شود دیده می »!لگن« ،یف کامل آن و در اطلاق بلیغ عرفینه تعر ،کند می

وصف ایمان براي او  ،به همین ترتیب اگر کسی به مقتضاي ایمان پایبند نباشد

 ،توان او را از زمرة مؤمنین خارج دانست نمی در حقیقتحداقلی است؛ یعنی گرچه 

او صادق  زیرا حداقل شباهت به مؤمنان را داراست و تعریف حداقلی ایمان بر

  . شدت متزلزل و تنها از باب ضرورت است اما صدق عنوان مؤمن نیز بر او به ؛است

توان تعریف حقیقی گرفت  این تعاریف را نمی ،شود که ملاحظه می همان طور

هاي علمی بدان استناد جست و از آن حدود و ثغور مفهوم را  توان در بررسی و نمی

دست  یف ایمان را باید از بیانات دیگري بهتعر. صورت صریح و کامل کشف کرد به
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 آورد و این بیان را توصیه به تحصیل مراتب بالاي آن اوصاف و بیان مقتضیات حد

  .کامل آن دانست

بلکه از جاي دیگري  ،مفسران نیز با نظر به تعریف ایمان ـ که نه از این آیات

زوده و این تعاریف را اخذ شده ـ و ملاك دانستن آن، قید کمال را به این اوصاف اف

هاي قطعی و  اند؛ یعنی با توجه به گزاره تنها براي مراتب بالاي آن جاري دانسته

ناگفته نماند که  .اند این تعاریف را بر معناي حقیقی حمل نکرده ،10محکمات دیگر

   :سید قطب تحلیل متفاوتی دارد ،در میان مفسران

 و ،المعنوي مدلوله على دقیقۀ دلالۀ لیدل اللفظی بنائه فی دقیق القرآنی التعبیر إن«

 الجزم هذا فیه وـ  لتأویله مبرر هنالک لیس و ،»إنما« بلفظ قصر هنا العبارة فی

 هذا یقول أن سبحانه اللهّ شاء فلو! »الکامل الایمان« هو المقصود إن: لیقال ـ الدقیق

 و أعمالهم و اتهمصف هذه الذین هؤلاء إن. الدلالۀ دقیق محدد تعبیر هو إنما. لقاله

 .بالمؤمنین لیسوا بجملتها الصفات هذه له لیس ممن فغیرهم. المؤمنون هم مشاعرهم

. الحقیقۀ هذه یقرر »حقا المْؤْمنُونَ هم أُولئک«: الایات آخر فی والتوکید

. بعضا بعضها یفسر القرآنیۀ والتعبیرات ،أصلا مؤمنین لایکونون »حقا« فغیرالمؤمنین

 لیس و. الضلال فهو حقا یکن لم فما »الضَّلالُ إِلا الحْقِّ بعد فَماذا«: یقول هاللّ و

 یصبح أن ولایجوز! غیرکامل إیمانا المؤمنون هو »حقا المؤمنون«: لوصف المقابل

 !تعبیر لکل و تصور لکل الممیعۀ التأویلات هذه لمثل عرضۀ الدقیق القرآنی التعبیر

 هذه عمله و نفسه فی یجد لم من أن الایات هذه من یعرفون السلف کان لذلک

  )3/1475سید قطب، (» .أصلا مؤمنا یکن لم و الایمان، یجد لم الصفات

اگر تنها همین  !بله. ادعاي تامی نیست ،از بیان گذشته معلوم شد که این ادعا

شاید چنین احتمالی بجا و موجه بود، اما  ،داشت یک آیه در تعریف ایمان وجود می

مفسر . باشد چنین برداشتی قابل تصدیق نمی ،مع میان ادلۀ قرآنی و رواییدر ج

قرآن در فهم مراد پروردگار باید خانوادة ادلهّ را در نظر گیرد و با استناد به یک آیه 

در استعمالات عرفی  ساختارافزون بر اینکه این . شتابزده قضاوت نکند ،یا روایت

  .چسبد بدان نمی» !أویلات آبکیت«کاملاً شایع و رایج است و برچسب 
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ها اکتفا کرد،  البته اگر مراد سید قطب از این تفسیر این باشد که نباید به حداقل

ها هرگز و در هیچ موضوعی قابل  اکتفاي به حداقل. کاملاً مقبول و موجه است

اما اگر  ،است 10آموزان، نمره  حداقل نمرة قبولی براي دانش مثلاً. توصیه نیست

آموز  این مقدار رضایت دهد و تمام توجه خود را به آن معطوف کند، دانش کسی به

این نمره، حد غیرقابل تجاوز و کف توقع نظام آموزشی از . شود خوبی دیده نمی

گرفتن از آن و تلاش  آموزان را به فاصله آموز است و همواره باید دانش یک دانش

 فته شودچنین شرایطی اگر گدر . دست آوردن کمال بالاتر تشویق کرد براي به

خوبی  آموز کسی است که از فرصت خود براي رسیدن به موفقیت بالا به دانش«

تعریف منطقی و حد جامع و مانع  ،»دست آورد استفاده کند و برترین معدل را به

آموز خارج  هاي پایین از تعریف دانش بیان نشده و معدل» آموز دانش«مفهوم 

اي است براي تلاش بیشتر و حرکت به  ن تنها تشویق و توصیهبلکه این بیا ،اند نشده

  .سمت کمال این وصف

 هذا یقول أن سبحانه اللهّ شاء فلو«آورد  سید قطب براي ادعاي خود استدلال می

 ،خواست ایمان کامل را ـ نه اصل ایمان را ـ نفی کند اگر خدا می«یعنی  ؛»لقاله

بینیم خدا خواسته ایمان  زیرا می ؛لوم نیستوجه این استدلال مع» .فرمود همان را می

گویا ایشان انتظار داشته خداي متعال ! کامل را نفی کند و همان را هم فرموده است

متعارف رایج،  ساختارکه این  درحالی !صراحت استفاده کند به» ایمان کامل«از کلمۀ 

. رساند ال را میترین شیوه نفی کم شود و به بلیغ وفور در نفی کمال استعمال می به

  .خداي متعال نیز از همین استفاده کرده است

»کأُولئ منُونَ هؤْما الْمقلان أفاضلهم، و خیارهم الى به أشار انه ذلک یبین ح 

» مؤمناً؟ لایکون المنزلۀ فی دونهم کان إن و غیرهم ان این فمن .اوصافهم هذه

  )5/76 التبیان، طوسی،(

ایمان را براي کسانی با کمتر از این شرایط ثابت کرده اگر خداي متعال اصل 

  .لاجرم این شرایط را باید شرایط کمال ایمان دانست ،باشد

همچنان این سؤال باقی است که اگر این آیات گویاي معناي دقیق ایمان در 

دست آوردن تعریف دقیق آن چه باید کرد؟ مراجعه به  براي به ،همه مراتب نیست
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بندي میان آیات  عه به انصرافات عرفی و موارد استعمال کلمه، جمعکتب لغت، مراج

یابی به تعریف علمی دقیق ؟ کدام یک راه دست... و روایات و تحلیل مضمون آن یا

  .گذاریم و کامل ایمان است؟ پاسخ این پرسش را به ادامه مباحث وامی

  

  موصول و صله : نمونه دوم

توصیف این  ،رود کار می اخلاقی بهیکی از تعابیري که در تعریف مفاهیم 

شود که اوصاف یک گروه،  در قرآن موارد فراوانی دیده می. مفاهیم به موصول است

فروشان آمده  در وصف کم مثلاً. با موصول و جمله صلۀ بعد از آن ذکر شده است

 وزنُوهم أَو کاَلُوهم إِذَا و *وفُونَیستَ النَّاسِ على اکْتَالُواْ إِذَا الَّذینَ *لِّلْمطَفِّفینَ ویلٌ :است

رُونَیلٌ :یا در وصف مکذبان چنین گفته شده). 1-3/مطففین( خْسیو ئذموی 

  ).11/مطففین( الدینِ بیِومِ یکَذِّبونَ الَّذینَ ؛)15/مرسلات( لِّلْمکَذِّبِینَ

دد و توضیح مستوفایی ذکر گاهی نیز در توصیف یک مفهوم اخلاقی تعابیر متع

الَّذینَ هم * قدَ أفَلَْح الْمؤمْنُونَ :گونه آمده است مثلاً در وصف مؤمنان این .شده است

والَّذینَ هم *والَّذینَ هم للزَّکَاةِ فَاعلُونَ*والَّذینَ هم عنِ اللَّغوِْ معرِضوُنَ* فی صلاتهمِ خاَشعونَ

فَمنِ ابتَغَى وراء * إلاِ علىَ أزَواجهِِم أو ما ملکََت أیَمانُهم فإَِنَّهم غَیرُ ملُومینَ* م حافظُونَلفرُُوجِهِ

والَّذینَ هم علَى صلوَاتهمِ * والَّذینَ هم لأمانَاتهمِ وعهدهم راعونَ* ذلَک فأَُولَئک هم الْعادونَ

  ).1-11/مؤمنون( الَّذینَ یرثُِونَ الفْردْوس هم فیها خَالدونَ* أُولئَک هم الوْارثُِونَ* یحافظُونَ
  

  چالش

نظر آید که موصول در این عبارات در مقام تعریف مفهوم است و  شاید به

تصور اما وجود چند چالش این . توان از طریق آن با ماهیت آن مفهوم آشنا شد می

نسبت میان عبارات «هایی که به  سازد؛ چالش را مشکوك و این مسیر را دشوار می

  :بازگشت دارد» قبل و بعد موصول

گاهی در آیات متعدد توصیفات مختلفی براي یک مفهوم  تعدد توصیفات؛: یک

  :در وصف متقین چند تعبیر در قرآن کریم وجود دارد اخلاقی ذکر شده است؛ مثلاً

* الَّذینَ یؤْمنُونَ بِالْغَیبِ ویقیمونَ الصلاةَ ومما رزقْناَهم ینْفقُونَ* ى للْمتَّقینَهد) الف

کلنْ قَبا أُنزِْلَ ممو کا أنُْزِلَ إِلَینُونَ بِمؤْمینَ یالَّذنوُنَ ووقی مرةَِ هبِالآخ2-4/بقره( و(  
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* فرةٍَ منْ ربِّکمُ وجنَّۀٍ عرْضُها السماوات والأرض أعُدت للْمتَّقینَوسارعِوا إلِىَ مغْ) ب

* لمْحسنینَالَّذینَ ینفْقوُنَ فی السرَّاء والضَّرَّاء والکَْاظمینَ الْغیَظَ والْعافینَ عنِ النَّاسِ واللَّه یحب ا

وا فَاحشۀًَ أوَ ظلََموا أَنفُْسهم ذَکرَوُا اللَّه فاَستَغْفرَوُا لذنُُوبهِِم ومنْ یغْفرُ الذُّنوُب إلاِ والَّذینَ إِذاَ فَعلُ

  )133- 135/ آل عمران( اللَّه ولَم یصرُّوا علىَ ما فعَلُوا وهم یعلَمونَ

 ربهم خْشَونَی الَّذینَ *لِّلْمتَّقینَ ذکْرًا و ضیاء و انَالْفُرْقَ رونَاه و  موسى ءاتَینَا لَقَد و) ج

  )48-49/انبیاء( مشْفقُونَ الساعۀِ منَ هم و بِالْغَیبِ

کُم الَّذینَ تَتَوفَّاهم الْملائکَۀُ طَیِّبِینَ یقُولُونَ سلام علَی* کَذلَک یجزِي اللَّه الْمتَّقینَ) د

  )31-32/نحل( ادخُلُوا الْجنَّۀَ بِما کُنْتُم تَعملُونَ

زیرا تعریف باید از خود  ؛شک تعبیر چهارم در مقام تعریف متقین نیست بی

و قیامت  هاي قبر که احوال پس از مرگ و ویژگی درحالی ،تر باشد مفهوم روشن

یان یک گزارش جدید از رو آیه چهارم تنها در مقام ب ازاین. براي ما آشکار نیست

توان از آن تعریف متقین را انتظار داشت؛ تعریفی که  احوال متقین است و نمی

  11.مصادیق متقی را از غیرمتقی بازشناختبتوان واسطه آن  به

 ،با صرف نظر از این مورد، اگر سه آیه اول را در مقام تعریف متقین بدانیم

ی از غیرمتقی ذکر شده که نسبت آنها متعدد و مختلفی براي تشخیص متق هاي هنشان

جا  را یک ها متقی کسی است که همه این نشانه آیا .هم براي مخاطب ابهام دارد با

  12کافی است؟ ،یا اگر یک دسته از آنها را داشته باشد ،داشته باشد

گاهی یک توصیف مشترك براي بیان دو یا چند مفهوم  توصیف مشترك؛: دو

  :مختلف ذکر شده است

دىه شْرىَ وینَ  بنؤْملْمینَ *لونَ الَّذیمقلوَةَ یالص ؤْتُونَ والزَّکَوةَ ی م ورَةِ هبِالاخ منُونَ هوقی 

  )2-3/نمل(

 نُونَیوق هم بِالاخرةَِ هم و الزَّکَوةَ یؤْتُونَ و الصلَوةَ یقیمونَ الَّذینَ *لِّلْمحسنینَ رحمۀً و هدى

  )3-4/لقمان(

والَّذینَ * الَّذینَ یؤْمنُونَ بِالْغَیبِ ویقیمونَ الصلاةَ ومما رزقْناَهم ینْفقُونَ* هدى للْمتَّقینَ

کلَنْ قبا أنُْزِلَ ممو کا أُنزِْلَ إِلَینُونَ بِمؤْمنُونَ یوقی مرَةِ هبِالآخ2-4/بقره( و(  
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را مترادف  »محسن«و  »متقی«، »مؤمن«اساس این آیات یا باید سه مفهوم  بر

یا اینکه قائل شویم این آیات در مقام تعریف این مفاهیم نبوده و تنها  ،بشماریم

کند؛ البته مترادف شمردن این  هاي مشترك این سه گروه را بیان می برخی از ویژگی

  .دشوار استسه مفهوم با نظر به ریشه لغوي آنها بسیار 

وصف بعد از  ،به شهادت قرائن در مواردي خاص قرینه بر عدم تعریف؛: سه

تردید قید یا شرط آن است؛  موصول، تعریف و توضیح مفهوم ماقبل نیست؛ بلکه بی

 عونَیمنَ و *یرَاءونَ هم الَّذینَ *ساهونَ صلاتهِِم عن هم الَّذینَ *لِّلْمصلِّینَ فَویلٌ :مثل

  .)4-7/ماعون( الْماعونَ

هرگز . نیست »مصلّی«صدد تعریف مفهوم  در اینجا یقین داریم که موصول در

توان گفت نمازگزار کسی است که از نماز خود غافل است و در آن مسامحه  نمی

گویا با . کند ذکر می »ویل«این قید، احترازي است و شرطی را براي شمول ! کند می

شمارد و  یکی آنکه نماز را سبک نمی :شود گزار به دو دسته تقسیم مینماز ،این قید

کند و  و دیگري آنکه در نماز مسامحه می ،13از برکات رحمت الهی برخوردار است

  .مشمول ویل و نفرین الهی است

گاهی اشتراکی در توصیف وجود ندارد؛ اما نسبت میان  ابهام در نسبت؛: چهار

در توصیف مکذبان در قرآن  مثلاً. معلوم نیستموصول از عبارات پیش و پس 

  .)11-12/طور( یلْعبونَ خَوضٍ فىِ هم الَّذینَ *لِّلْمکَذِّبِینَ یومئذ فَویلٌ :کریم آمده است

اما این  ،شمارد بنا بر تعریف اول، مکذّب کسی است که حقیقتی را دروغ می

معلوم نیست که چرا این   دقیقاً. است مسرگر یاوه بهآیه، مکذّب را کسی دانسته که 

ویژگی براي مکذبان ذکر شده است؟ آیا این ویژگی تعریف ماهیت مکذبان است؟ 

یا اینکه قیدي احترازي براي آنان است که مکذبان را بر دو دسته تقسیم کرده 

و گروه اول را ) گروهی که به یاوه مشغولند و گروهی که به یاوه مشغول نیستند(

سته دوم چه کسانی د ،ویل و نفرین خدا دانسته است؟ اگر چنین استمشمول 

  !ند؛ اما مشمول نفرین خدا نیستند؟هستند که مکذب
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 .گردیم ال اصلی بحث بازمیؤبه س ،هاي قرآنی اکنون پس از توجه به این نمونه

تعریف منطقی جامع و مانعی براي مفهوم  ،شود آیا آنچه بعد از موصول ذکر می

  است؟ ماقبل آن 

هم در مقام  ساختاروضوح ـ منفی است؛ زیرا این  پاسخ به این پرسش ـ به

در موارد بسیاري این موصولات تعریف . رود کار می تعریف و هم در غیر آن به

دهند؛  منطقیِ جامع و مانع و توصیف کاملی از ماهیت وصف پیش از خود ارائه نمی

و نه از نظر مصداقی  ،ندمترادف کاملاًموصول، نه از نظر مفهومی از یعنی پیش و پس 

اند؛ بلکه تنها یک توضیح تأسیسی افزوده و یک خبر جدید از آن وصف  مساوي

اما این  ،البته گاهی ترادف مفهومی یا تساوي مصداقی هم وجود دارد .دهند ارائه می

کند و براي حمل جملۀ صله بر  همواره ترادف یا تصادق را تضمین نمی ساختار

توان احتمال  بنابراین غالباً می. به قرائن و شواهد خارجی نیازمندیم ،»مفهوم تعریف«

در  مثلاً. پس از یک مفهوم آمده، قید احترازي باشد »الذین«داد توضیحی که با 

 إِنَّا و هللَّ إنَِّا قَالُواْ مصیبۀٌ أَصابتْهم إِذَا الَّذینَ *الصابرِِینَ بشِّرِ و :وصف صابران گفته شده

هونَ إِلَیاجِع155-156/بقره( ر.(  

یکی اینکه این وصف تعریف  :در این آیه دست کم دو احتمال وجود دارد

صدد بیان این است که صابر حقیقی یا صابر کامل از نظر قرآن تنها  صابران و در

ه اي شمرده شود ک دوم اینکه این وصف قید احترازي. گونه باشد کسی است که این

صدد تقسیم صابران بر دو گروه است و این بشارت تنها شامل یکی از این دو  در

  .گردد گروه می

  

  تعاریف در قرآن 

گیریم که تعریف مفاهیم  روشنی نتیجه می به ،ردموچند اکنون پس از بررسی 

این توقع که . ردي متفاوت از انتظار اولیۀ ما داساختاراخلاقی در قرآن، سبک و 

صدد تحدید دقیق مرزهاي مفهومی  سان تعاریف خشک منطقی درنی بتعاریف قرآ

هم در ، آن باشد و شرط لازم و کافی براي تحقق یک ماهیت را در مصادیق خود

 بیشتر ،گونه که دیدیم همان. ترین عبارت بیان کند، با واقعیت منطبق نیست کوتاه
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از مفهوم است و  اخصرسد؛ یعنی گاهی  نظر نمی تعاریف قرآنی جامع و مانع به

  .نیست مباینگاه  از آن و البته هیچ اعمگاهی 

  

  عدم جامعیت

باره شبهۀ عدم جامعیت تعاریف قرآنی باید گفت گرچه دانشمندان منطق در

تعریف به اخص را ممنوع دانسته و جامعیت مصداقی را شرط صحت تعریف 

ر به مصادیق اما تعریف گاهی ناظر به مصادیق موجود و گاهی ناظ ،اند برشمرده

یک  ،در مواردي که تعریف ناظر به مصادیق بایسته و مطلوب است. مطلوب است

ـ در موضوع تعریف وجود دارد؛ یعنی معرَّف، » کامل«و ناگفته ـ قید  مخفیقید 

در این . مقید به قید کمال است ،شود بلکه آنچه تعریف می ،موضوع مطلق نیست

گونه تعاریف را تعریف  توان این می. صورت تعریف، اخص از معرَّف نیست

 ،هنجاري یا آرمانی نام داد که بیش از آنکه در مقام توصیف و تبیین موضوع باشد

  . در مقام توصیه به کسب مراتب بالاي آن است
  

  عدم مانعیت

شود آیات  اما دربارة عدم مانعیت تعریف مفاهیم اخلاقی در متون دینی گفته می

اصطلاحی و یا بیانی  در شده و زبانی عرفی ـ و نه زبانصا نوعاً خطاب به تودة مردم

در بیانات عرفی برخلاف کتب علمی، تعریف کامل و دقیق . خشک و علمی ـ دارد

منطقی کمتر کاربرد دارد و از ذکر همۀ حدود و قیود دخیل در تحقق ماهیت پرهیز 

اکتفا  ها و لوازم به ذکر مصادیق، نشانهبراي شناساندن یک مفهوم  معمولاً. شود می

صورتی  این بیانات کلیت مفهوم را به. شود شود یا از مثال و تمثیل بهره گرفته می می

جاي ارائۀ یک عبارت کوتاه که در مقام  آورد و به اجمالی در ذهن مخاطب پدید می

آرام تصور  توضیحات، آرامافزودن و  ها مثالبا تنوع  ،بیان همۀ شرایط و موانع باشد

  .شود موضوع تکمیل می مخاطب از

چنین . بندي عرفی را غیرمنطقی و غیرعلمی پنداشت البته نباید این صورت

عملیاتی در شناساندن یک مفهوم به دیگران، کاملاً طبیعی، منطقی و کارآمد است و 

همۀ ما در تفهیم مفاهیم اولیه ـ مثلاً به کودکان ـ این تجربه را داشته و از آن سود 
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علم منطق ـ مانند قدیمی همین موضوع سبب بوده که محققان  شاید. ایم برده

مانعیت را شرط  ،14ابوعلی سینا و خواجه نصیرالدین طوسی ـ برخلاف متأخرین

به این ترتیب . اند دیده بلکه تنها شرط کمال آن می 15اند؛ دانسته صحت تعریف نمی

یعنی گرچه  ؛کند می غیرناروا نیست و بهرة آن، این است که نفی » تعریف به اعم«

مثلاً اگر در . کند اما مصادیق منفی را بیان می ،کند دایرة همه مصادیق را معلوم نمی

شود که  معلوم می ،»دار استانسان موجودي جان«نسان گفته شود تعریف ا

 .یک انسان نیستند جان هیچ بی موجودات

آن به شمار  شود، تعریفی از بر این اساس هر خبري که دربارة یک موضوع بیان می

 به طور طبیعی. سازد اي روشن می رود که مفهوم آن را در ذهن مخاطب تا اندازه می

براي آشنایی کامل با یک موضوع و دستیابی به یک تعریف جامع لازم است همۀ این 

فرض کنید . صورت پیوسته و در کنار هم ملاحظه شود آوري و به ها جمع گزاره

معناي  گر تعریف را اعم از حد تام و بها. ریف کنیمرا براي کسی تع» آب«بخواهیم 

. هاي فراوانی دربارة آب بیان کنیم لازم است گزاره ،آشناسازي مخاطب با مفهوم بدانیم

اطلاعات بیشتري به مخاطب دهیم، او » آب«هرچه از کیفیت و آثار و کارکرد و احوالِ 

  . تر شده است ي او کاملایم؛ یعنی تعریف آب برا را با حقیقت آن آشناتر ساخته

ها، عوامل،  تعریف به آثار، نشانه(این تعاریف  ،بر اساس اصطلاح علم منطق

» رسم ناقص«...) ها، مصادیق، شرایط، لوازم، مقارنات و موانع، کارکردها، جلوه

گویا در فرهنگ اسلامی و در آیات و روایات ـ مانند همۀ بیانات . شود نامیده می

ي بیان حد تام و تعریف فشردة مفاهیم اخلاقی وجود نداشته و عرفی ـ اصراري برا

صورت رسم ناقص مد نظر بوده  بیشتر آشناسازي مؤمنان با حقیقت آن مفاهیم به

جاي استناد  به همین جهت لازم است براي تصور کامل این مفاهیم به 16.است

وري کنیم و آ قاطعانه به یک آیه یا حدیث، مجموع آیات و روایات مرتبط را جمع

  . دست آوریم از ترکیب انضمامی آنها تعریف و تصویر کاملی به

ها و اطلاعات پیرامون یک موضوع  توان حدس زد حتی اگر همۀ گزاره البته می

اي موارد به تعریف جامع و مانعی  هم در پاره باز ،آوري شود اخلاقی نیز جمع

نباید انتظار  ،اخلاقی باشد هاي همثلاً اگر آن اطلاعات از مقولۀ نشان. دست نیابیم
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داشت که الزاماً با بودنش، وجود و با عدمش، عدم آن صفت ثابت شود؛ بلکه ـ 

 ،بیماري هاي تراکم و تجمع آنها مانند نشانه گونه که پیش از این اشاره شد ـ همان

  . برد تنها احتمال وجود آن صفت را بالا می

و  کردههیم در قرآن و روایات تعدیل به این ترتیب توقع خود را از تعاریف مفا

 ،کنیم و استفاده خود را از این تعاریف از استناد بیش از اندازه به آن پرهیز می

عهدة  از این پس بر. دانیم روشمند و محدود به حدود و شرایط خاص خود می

عالمان دین است که با کاوش در منابع و تحلیل دقیق محتواي آیات و احادیث و 

  . به تعاریف قاطع علمی دست یابند ،مفاد آن بندي جمع

  

  تعدد و تغایر

تعدد و تغایر تعاریف در متون دینی مشکلی تلقی  ،با توجه به مطالب پیشین

یک گزاره خبري از آن  ،هر تعریفی که براي مفاهیم اخلاقی ذکر شده. شود نمی

از ماهیت آن  اي هاي آن را بیان کرده و مخاطب را با پاره است که برخی از ویژگی

صورت ناقص در ذهن مخاطب ترسیم  سازد؛ یعنی چهره آن مفهوم را به آشنا می

و گاهی  ،رسم ناقص گاهی به بیان مصداق است، گاهی به بیان آثار و لوازم. کند می

این تعدد و تغایر مادام که . توضیحاتی قابل جمع و سازگارند که نوعاً... به تمثیل و

رود؛ زیرا در  شمار می نه تنها مذموم نیست که امتیاز به ،مدبه تضاد و تعارض نینجا

 17.رساند فهم بهتر آن مفهوم یاري می

  

  ابهام مفهومی

هاي مرتبط با آن مفهوم را  دانستیم براي شناخت مفاهیم اخلاقی باید تمام گزاره

اي از  ابهام مفهومی پاره ،این روش. جا بررسی کرد آوري و یک از متون دینی جمع

ترین مفاهیم براي  پرابهام. کند زداید و آشنایی مؤثري ایجاد می ریف مبهم را میتعا

  .مفاهیم معنوي است ،بشر گرفتار قوانین مادي
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  :ها نوشت پی
  

مفاهیم «توشیهیکو ایزوتسو، و نیز  محمد تقی مصباح یزدي،اثر  »اخلاق در قرآن«از جمله . 1

  .»قرآن خدا و انسان در«و  »دینی در قرآن -اخلاقی

موضوع حکم اخلاقی رفتار یا صفت . حکم اخلاقی از موضوع و محمولی تشکیل شده است. 2

. اختیاري است و محمول آن یکی از مفاهیم خوب و بد، باید و نباید، درست و نادرست و وظیفه

 مفاهیمی است که در موضوع گزاره اخلاقی قرار عمدتاً ،ایم آنچه ما در این بحث بدان پرداخته

شود؛  گرچه در متون دینی گاهی عباراتی ناظر به تعریف مفاهیم محمولی نیز دیده می. گیرد می

إِنَّما الْخَیرُ ما أُرِید بِه وجه اللَّه «، )571مشهدي، (» وهمتُطْخَسأما  لُالباط و وهمتُیضَما ر قُّالح«مانند 

الَى بِهتَع رَ اللَّها أَملَى ملَ عمع الىَ، و؟ «، )1/45 احمد بن علی طبرسی،(» تَعوا هرِ منِ الْخَیلَ عئوس

ک و ولَدك ولَکنَّ الْخَیرَ أَنْ یکْثُرَ علمْک و أَنْ یعظُم حلمْک و أَنْ تبُاهی فَقاَلَ لیَس الْخَیرُ أَنْ یکْثُرَ مالُ

ی الدرَ فلا خَی و اللَّه تَغْفَرْتاس أْتإِنْ أَس و اللَّه تدمح نْتسفإَِنْ أَح کبةِ رادببِع نِ النَّاسلَیرَجا إِلا لْنی

ى و کَیف یقلُّ أَذْنبَ ذُنُوباً فهَو یتَدارکُها بِالتَّوبۀِ و رجلٍ یسارِع فی الخَْیرَات و لایقلُّ عملٌ مع التَّقْو رجلٍ

 البِْرَّ ولکنَّ لْمغْربِِا و المْشْرِقِ قبلَ وجوهکُم تُولُّوا أنَْ البِْرَّ لَیس، )94نهج البلاغه، حکمت (»  ما یتَقبَلُ

 و  الْقُرْبى ذَويِ حبه  على الْمالَ آتَى و النَّبِیینَ و الْکتابِ و الْملائکَۀِ و الاخرِ الْیومِ و باِللَّه آمنَ منْ

 الْموفُونَ و الزَّکاةَ آتَى و لصلاةَا أَقام و الرِّقابِ فی و السائلینَ و السبیلِ ابنَ و الْمساکینَ و  الْیتامى

مهدهوا إِذا بِعدعاه ابِرینَ وی الصف أْساءْالب و الضَّرَّاء أسِْ حینَ والْب کقُوا الَّذینَ أوُلئدص و کأوُلئ مه 

و أتُْوا الْبیوت   ظُهورِها و لکنَّ البِْرَّ منِ اتَّقى البِْرُّ بِأنَْ تَأتُْوا الْبیوت منْ  و لیَس، )177/بقره( الْمتَّقُونَ

احکامی که در خلال  بیشترلازم به ذکر است که ). 189/بقره( منْ أَبوابِها و اتَّقُوا اللَّه لَعلَّکُم تُفْلحونَ

مفاهیم عیناً درباره مفاهیم محمولی اخلاقی و حتی در تعریف  ،یابیم این بحث بدان دست می

 .غیراخلاقی جاري است

شود که تساوي مصداقی میان معرِّف و معرَّف  در صورتی این تعاریف رسم ناقص شمرده می. 3

بسیاري از محققان منطق این شرطیت را انکار کرده و تعریف به اعم را . تعریف شرط نباشد

مطالع الانوار فى المنطق، شرح : ك.ر(. در این باره پس از این سخنی خواهیم داشت. اند پذیرفته

 )105و  104ص 

یا «  سئل ع عن قول االله عز و جل« :رود به کار می) مرزهاي کمی(معناي مقدار  گاهی به »حد«واژه  .4

من سبح فی عقب کل فریضۀ تسبیح : ما حد هذا الذکر؟ فقال» أَیها الَّذینَ آمنُوا اذکُْروُا اللَّه ذکْراً کَثیراً
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حدها : ما حد المزدلفۀ؟ قال ابوجعفر ع«، )140 ،مفید، المقنعه(» فاطمۀ س فقد ذکر االله ذکراً کثیراً الزهراء

ما : قلُْت للرَّجلِ یعنی أَبا الْحسنِ ع«، )14/17 حر عاملی،(» ما بین المازمین الى الجبل الى حیاض محسر

ْؤمالْم دطىَ الفَْاجرُِحعی و شَرةََ آلافع َقاَلَ أو ُثم نُ ثَلاثَۀَ آلافؤْمْطَى المعطَى الزَّکاَةَ؟ قَالَ یعي یرٍ  نِ الَّذبقَِد

قُلتْ لابیِ «، )9/249، همان(» لانَّ المْؤمْنَ ینْفقُها فی طاَعۀِ اللَّه عزَّ و جلَّ و الفَْاجرَِ فی معصیۀِ اللَّه تَعالَى

ء موظَّف لاینبْغی أَنْ یجوزوا إِلىَ  یهِم فی ذَلک شیَما حد الجِْزْیۀِ علىَ أهَلِ الْکتَابِ و هلْ علَ: عبد اللَّه ع

 ابن بابویه، من لا یحضره (» ذَلک إِلىَ الامامِ یأخْذُُ منْ کلُِّ إنِْسانٍ منهْم ما یشَاء علىَ قدَرِ ماله: غیَرِه؟ قاَل

 .)2/50، هالفقی 

  ؛رود کار می به) مرزهاي کیفی انجام عمل(معناي آداب  این واژه گاهی نیز به

دخَلْت علَى أَبِی جعفَرٍ ع بِالْمدینَۀِ و بینَ یدیه خوانٌ و هو یأکُْلُ فَقُلتْ لَه ما   و عنْ عمرِو بنِ قیَسٍ قاَلَ«

» إِذَا وضَعتَه فَسم اللَّه و إِذَا رفَعتَه فَاحمد اللَّه و قُم ما حولَ الْخوانِ فَهذَا حده حد هذَا الْخوانِ فَقاَلَ

  .)141، الأخلاقطبرسی، مکارم  (

کار  به) حدود شرعی(شود  معناي کیفر مقرري که براي مجرم در نظر گرفته می واژة حد گاهی نیز به

و سئل ابن عباس ما حد اللوطی؟ فقال ینظر إلى أرفع بناء فی القریۀ فیرمى به منکسا ثم یتبع « :رود می

 ».بالحجارة

و بار دوم به معناي » تعریف«بار اول به معناي  دو مرتبه استعمال شده؛» حد«در روایت زیر کلمه 

  :»کیفر مقرر شرعی«

السکْراَنُ عنْدنَا الَّذي لایعرِف ثَوبه منْ : أَنَّ علیاً ع سئلَ ما حد السکْراَنِ الَّذي یجِب علَیه الْحد؟ فقََال«

نْ أَرم اءمس رِفعلای و رِهَابِ غییۀٍثجونْ زلا أُختْاً م ضٍ و.« 

این موارد، پس از ضمیر فصل،  بیشتردر . است کار رفته بهمرتبه در قرآن کریم  37این ترکیب . 5

شود، مگر آنکه کلمه بعد از ضمیر، مضاف باشد که امکان دریافت الف و لام  الف و لام مشاهده می

 وقُود النَّارِ  هم  عنْهم أَموالُهم و لا أَولادهم منَ اللَّه شَیئاً و أُولئکإِنَّ الَّذینَ کفََرُوا لَنْ تُغْنی ندارد؛ 

أُولُوا   هم  الَّذینَ یستَمعونَ الْقوَلَ فَیتَّبعِونَ أَحسنَه أوُلئک الَّذینَ هداهم اللَّه و أُولئک ،)10 /آل عمران(

  نارِ جهنَّم خالدینَ فیها أوُلئک  هلِ الکْتابِ و الْمشْرِکینَ فیالَّذینَ کَفرَُوا منْ أَ إِنَّ ،)18/زمر( الالْبابِ

مۀِ  هرِیشَرُّ الْب* کأولئ حاتاللُوا الصمع نُوا وإنَِّ الَّذینَ آم  مۀ  هرِیْرُ الببنابراین در  .)7-6/بینه( خَی

 .جمله اسمیه، معرفه است همه موارد، خبرِ
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 فقد یفید القصر الحقیقی و ذلک اذا کان الخبر خاصا بالمتبدأ، لا) ال(فاذا کان الخبر معرفا بـ «. 6

فأنت تري أن هذا الوصف لایصدق علی أحد » محمد الخاتم للانبیاء«: یتجاوزه إلی غیره تقول

فاده القصر الحقیقی و انما لبیان کمال هذا لا لا) ال(و قد یکون معرفا بـ )... ص(غیرسیدنا رسول االله 

فأنت هنا تدعی ان زیدا هو الشجاع الکامل فی » فاطمه الذکیه«و » زید الاسد«الوصف فإذا قلت 

فنونها  البلاغۀ( ».الشجاعه و ان فاطمه هی الذکیه و هی الحریه بهذا الوصف و هذا کثیر فی اقوال البلغاء

ر الفصل هو ضمیر رفع منفصل یؤتی به بین المبتدأ و الخبر، أو بین ضمی«؛ )و افنانها؛ فضل حسن عباس

ما أصله مبتدأ و خبر فیرفع الابهام بسبب دلالته علی أن الاسم بعده هو الخبر لما قبله من مبتدأ أو اصله 

مبتدأ و لیس صفه و لا بدلا و لاغیرهما من التوابع و المکملات التی لیست اصلیه فی المعنی؛ و فوق 

یفید فی الکلام معنی الحصر و التخصیص أو القصر أي إفاده اختصاص المسند إلیه بالمسند، بمعنی  ذلک

سید جعفر سید باقر الحسینی،  ».جعل المسند مقصورا علی المسند إلیه بحیث لایتعداه إلی مسند آخر

هم فصل، و فائدته الدلاله علی أن الوارد : أولئک هم المفلحون«؛ )189ص  ،اسالیب المعانی فی القرآن

زمخشري،  ».، لا صفۀ، و التوکید و ایجاب أن فائده المسند ثابتۀ للمسند إلیه، دون غیرهبعده خبر

 .)46، ص1، جالکشاف عن حقائق غوامض التنزیل

با احتساب . توان یافت علاوه بر آیات قرآن کریم، در روایات شیعه نیز همین مضمون را می. 7

إنَِّ للَّه عباداً منْ خَلقْه فی أرَضه یفْزعَ إِلَیهمِ فی « ؛تر خواهد شد تر و سنگین روایات، این چالش جدي

حقا آمنُونَ یوم القْیامۀِ ألاَ و إنَِّ أَحب المْؤْمنینَ إِلَى اللَّه منْ   حوائجِ الدنیْا و الاخرَةِ، أُولئک هم المْؤْمنُونَ

 حرانی،( »َ.فَقیرَ منَ الْفقَرِْ فی دنیْاه و معاشه و منْ أَعانَ و نَفعَ و دفعَ الْمکرْوُه عنِ المْؤْمنینأعَانَ المْؤْمنَ الْ

إِنَّ للَّه بأِبَوابِ السلاطینِ منْ نَور اللَّه سبحانهَ و تَعالىَ وجهه باِلْبرهْانِ و   علی بنِ موسى الرِّضاَ ع قَالَ«؛ )376

رِ و یفزْعَ لاد لیدفعَ بهِ عنْ أوَلیائه و یصلح بهِ أُمور الْمسلمینَ إِلیَه یلْجأُ المْؤْمنُونَ منَ الضَّرَمکَّنَ لهَ فی الْبِ

حقّاً و أوُلئَک أُمناَء اللَّه   منوُنَذُوالْحاجۀِ منْ شیعتناَ و بِه یؤْمنُ اللَّه تَعالَى روعتهَم فی دارِ الظَّلَمۀِ أوُلئَک المْؤْ

هضی أَرنُونَ«؛ )100، مفید، الأمالی( ».فؤْمْا الملُ إنَِّمیا کُمنْ   ینْ مم نَّا ورَ عنَّا قَصع نْ تَخلََّفَناَ فملقَالَ بقَِو

 )2/26 ،طبريعمادالدین ( ».یکُنْ معنَا ففَی الدرك الاسفلَِ منَ النَّارِلَم یلحْقْ بِناَ و منْ لَم قصَرَ عنَّا 

علاوه بر این شرایط، تمام شرایط موجود در روایات نیز باید گردآوري و بدان افزوده شود؛ از . 8

منْ سرَّتهْ « ،)2/147 کلینی،( ».ذَلک المْؤمْنُ حقّاًمنْ واسى الفَْقیرَ و أَنصْف النَّاس منْ نَفسْه فَ«: جمله

أَنَّ النَّبِی ص قاَلَ فی « ،)33/549، الأنوار مجلسی، بحار» حقّا  حسنَاتُه و ساءتْه سیئَاتُه فذََلک المْؤْمنُ
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َله هتیصنْ   وم ۀٌ لَهفتََّحنَّۀِ مْالج ابوأَب انِ ویقَۀَ الْإیِمقلَ حْتَکماس فقََد یهنْ کُنَّ فۀٌ معبس یلا عیضُوءغَ وبأَس و ه

ى النَّصأَد و ذَنبِْهتَغفَْرَ لاس و انَهسنَ لجس و هَغَضب َکف و هالکَاةَ مى زأَد و لَاتَهنَ صسأَحهِنَبی تیلِ بأَهۀَ لیح.«   

 .انفال نیز مراجعه شود 2- 4عاشور در تفسیر آیه  در این زمینه به تفسیر ابن. 9

حدي از ایمان را با ) 106/یوسف( مشْرِکُونَ  و ما یؤْمنُ أَکثَْرُهم باِللَّه إِلا و همریفه آیه ش مثلاً. 10

 .داند نیز قابل جمع می] خفی[شرك 

 على السوء و الْیوم الْخزىْ إِنَّ: شود له در توصیف کافران نیز دیده میأمشابه این مس. 11

 علیم اللَّه إِنَّ بلى سوء من نَعملُ کُنَّا ما السلَم فَألَْقَواْ أَنفسُهِم ظَالمى الْملائکَۀُ هماتَوفَّتَ الَّذینَ *فرِینَاالْکَ

توان مصادیق کافر را از غیرکافر بازشناخت؛  با این توصیف نمی ).28-27/نحل( تَعملُونَ کُنتمُ بِما

. دهد بلکه حداکثر آثار برزخی کفر را نشان می ،رود شمار نمییعنی این توصیف تعریف کافر به 

 .این توصیف از خود مفهوم کافر ابهام بیشتري دارد

 *شَدید عذَابٍ منْ لِّلْکَافریِنَ ویلٌ و: شود له تعدد توصیفات درباره کافران نیز دیده میأمس. 12

 ضلاَلِ فىِ أُولَئک عوجا هایبغوُنَ و اللَّه سبِیلِ عن یصدونَ و الاخرةَِ ىعل الدنْیا الْحیوةَ یستَحبونَ الَّذینَ

یدع3-2/ابراهیم( ب(، رَضْناَ وع نَّمهج ئذمورِینَ یرْضًا لِّلْکَافینَ *عالَّذ کاَنَت ُمنهیأَع ىف طَاءن غع 

 *فرِینَاالْکَ ىعلَ السوء و الْیوم الخْزْى إِنَّ ،)101-100/کهف( معاس نَیستَطیعو لا کانُواْ و ذکْرِى

 کُنتمُ بِما علیم اللَّه إِنَّ بلى سوء من نَعملُ کُنَّا ما السلَم فَأَلْقَواْ أَنفسُهِم ظَالمى الْملائکَۀُ هماتَتَوفَّ الَّذینَ

  .)28-27/حلن( تَعملُونَ

الَّذینَ یقوُلوُنَ ربناَ إنَِّناَ آمنَّا * واللَّه بصیرٌ باِلعْباد: همچنین در وصف بندگان خدا سه عبارت آمده است

آل ( مستغَفْریِنَ بِالأسحارِالصابِریِنَ والصادقینَ والقْاَنتینَ والمْنفْقینَ والْ* فاَغفْرْ لنَاَ ذنُوُبناَ وقناَ عذاَب النَّارِ

 هم أوُلئک و اللَّه هداهم الَّذینَ أوُلئک أحَسنهَ فیَتَّبعِونَ القْوَلَ یستمَعونَ لَّذینَا *عباد فبَشِّرْ ،)17- 15/عمران

 الجْاهلوُنَ خاطبَهم إذِا و هوناً الارضِ علىَ یمشوُنَ الَّذینَ الرَّحمنِ عباد و ،)18-17/زمر( الالبْابِ أوُلوُا

  .)تا آخر سوره 63/فرقان( ...قیاماً و سجداً لربَهمِ یبیتوُنَ الَّذینَ و *سلاماً قالوُا

إنَِّ فی خلَقِْ السماوات والأرضِ واخْتلاف اللَّیلِ : در وصف خردمندان نیز این عبارات بیان شده است

الَّذینَ یذکْرُُونَ اللَّه قیاما وقُعودا وعلَى جنُوبهِِم ویتَفکََّرُونَ فی خلَقِْ * والنَّهارِ لآیات لأولی الألْبابِ

إنَِّما  ،)191-190/آل عمران( السماوات والأرضِ ربناَ ما خلَقَتْ هذاَ باطلا سبحانکَ فقَناَ عذَاب النَّارِ

والَّذینَ یصلُونَ ما أمَرَ اللَّه بهِ أنَْ  *الَّذینَ یوفُونَ بعِهد اللَّه ولا ینقُْضوُنَ المْیثَاقَ *یتذَکََّرُ أوُلوُ الألْبابِ
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ه ربِّهمِ وأَقاَموا الصلاةَ وأنَْفقَُوا والَّذینَ صبروُا ابتغاَء وج *یوصلَ ویخشَْونَ ربهم ویخَافُونَ سوء الْحسابِ

 .)22ـ19/رعد( مما رزقْناَهم سرا وعلانیۀً ویدرءونَ باِلْحسنۀَِ السیِّئۀََ أوُلئَک لَهم عقْبى الدارِ

هم علَى صلاتهِم الَّذینَ  *إِلا الْمصلّینَ: در جاي دیگري نیز به این گروه اشاره شده است. 13

والَّذینَ  *والَّذینَ یصدقُّونَ بِیومِ الدّینِ *للسائلِ والْمحرُومِ *والَّذینَ فی أَموالهِم حقٌّ معلُوم *دائمونَ

إِلا علَى  *ینَ هم لفرُُوجِهِم حافظُونَوالَّذ *إِنَّ عذَاب ربِّهِم غَیرُ مأمْونٍ *هم منْ عذَابِ ربِّهِم مشْفقُونَ

والَّذینَ  *فَمنِ ابتغََى وراء ذَلک فَأوُلَئک هم العْادونَ *أَزواجِهِم أَو ما ملَکَت أیَمانُهم فَإنَِّهم غَیرُ ملوُمینَ

 *والَّذینَ هم علَى صلاتهِم یحافظُونَ *بِشَهاداتهِم قَائمونَوالَّذینَ هم  *هم لأمانَاتهِم وعهدهم راعونَ

 .)22- 35/معارج( أُولَئک فی جنَّات مکْرمَونَ

علی تهذیب  ۀشی؛ الحا100المنطق، ص فى الانوار مطالع ، شرح الرازى الدین قطب: رك. 14

 .123؛ المنطق، ص 256المنطق، ص 

، 3علی غرض هذا الفن، ج لۀالأولی، الفصل الأول فی الدلا لۀ، البرهان، المقا)قالمنط(الشفا : رك. 15

 .415الاقتباس، ص  ؛ اساس52ص 

حدي است که اصل در تعریف را مشخص  شیوع این گونه تعاریف در آیات و روایات به. 16

و مانع کند، مگر قرینه خارجی قاطعی داشته باشیم که تعریف موجود در متون دینی را جامع  می

قال «: مثلاً روایت زیر در تعریف غیبت در کلام فقها بر تعریف حقیقی حمل شده است .بدانیم

در این باره ) 537 ،طوسی، الأمالی(» .بِما یکرَْهه  أخََاك  ذکْركُ: یا رسولَ اللَّه، ما الْغیبۀُ؟ قاَلَ ص: ابوذر

 .321، ص 1 انصاري؛ المکاسب، ج شیخ: ك.ر

العز ان تذل « :در احادیث آمده است توجه کنید» عزت«عنوان نمونه به توضیحاتی که در تعریف  به. 17

و عزه ترك «، )141همان، (» طاعه ولاة الامر تمام العز«، )75/228 ،الأنوار مجلسی، بحار(» للحق اذا لزمک

ابن بابویه، من ( »شرف المؤمن صلاته باللیل و عزه کف الاذي عن الناس«، )74/413 ،همان(» القال و القیل

، )1/26 ،همان( »الصدق عز و الجهل ذل«، )8/19 کلینی،( »لا عز ارفع من الحلم«، )1/472 ،الفقیه  ضرهلا یح

 »ناَؤهُ عنِ النَّاسِه استغْو اعلمَ أنََّ شرَفَ الرَّجلِ قیامه باِللَّیلِ و عزَّ«، )478 تمیمی آمدي،( »العز ادراك الانتصار«

  .)1/7 ،ابن بابویه، الخصال(

ها و  بلکه مصادیق، عوامل، شرایط، نشانه ،کدام تعریف مفهومی عزت نیستاین موارد هیچ 

  .کند هاي عزت را بیان می جلوه
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أَنْ تُعطی : فَما حد التَّواضعُ؟ قاَل: قُلْت« :بینیم این موضوع را در تعریف تواضع در روایات میمشابه 

ثْلَهم طُوكعأَنْ ی با تُحم کْنْ نَفسم 2/165 ورام بن ابی فراس،(» النَّاس( ،»ي : قُلْتاضُعِ الَّذالتَّو دا حم

التَّواضُع درجات منْها أَنْ یعرِف الْمرْء قَدر نَفْسه فیَنْزِلَها منْزِلتََها بِقَلْبٍ : إِذَا فَعلَه الْعبد کاَنَ متَواضعاً؟ فَقاَل

یؤْتَى إِلَیه؛ إِنْ رأَى سیئَۀً درأَها بِالْحسنۀَِ کَاظم الْغَیظ عاف عنِ سلیمٍ لایحب أَنْ یأْتی إِلَى أَحد إِلا مثْلَ ما 

أَنْ تَرْضَى منَ الْمجلسِ بِدونِ : ؟ قاَلَ ع ما التَّواضُع«، )2/124 کلینی،(» و اللَّه یحب الْمحسنین  النَّاسِ

  ».شَرَفک، و أنَْ تُسلِّم علَى منْ لَقیت، و أَنْ تَتْرُك الْمراَء و إِنْ کُنْت محقّاً

» تنََکُّب حرَامها: یا؟ قاَلما الزُّهد فی الدنْ: قیل لامیرِ الْمؤْمنینَ ع« :و نیز در تعریف زهد گفته شده است

الرَّغبْۀُ فی : ما الزُّهد؟ قاَل: قیلَ لَه ع«، )8/285 ،العقول فی شرح أخبار آل الرسول ةمجلسی، مرآ(

ادالزَّه ى واالتَّقْوْنیی الدقاَلَ «، )225 شعبه حرانی، ابن(» ةُ ف ؟ فَقاَلَ عودا الزُّهلٌ مجر شَرةَُ : لَهع دالزُّه

قْالی اتجرنَى دَعِ أدرالْو اتجرلَى دأَع عِ ورالْو اتجرنَى دأَد دالزُّه اتجرلَى د؛ فَأَعزاَءلَى أَجأَع ینِ و

و   ما فاتَکُم  لکَی لاتأَْسوا على(زُّهد فی آیۀٍ منْ کتَابِ اللَّه درجات الْیقینِ أَدنَى درجات الرِّضَا و إِنَّ ال

ُوا بِما آتاکم؟ قاَل«، )278 ،همان(» ) لاتَفْرَحدیرُ الزُّها تفَْسیلُ فَمرَئبا جی ا : قُلْتم بحی دنْ[الزَّاهم  [ بحی

لالَها منْ حلالِ الدنیْا و لایلتَْفت إِلَى حرَامها فإَِنَّ ح  یبغض خَالقُه و یتَحرَّج]  منْ[خَالقُه و یبغض ما 

الْکَلامِ فیما ] کَثْرَةِ[حساب و حرَامها عقَاب و یرْحم جمیع الْمسلمینَ کَما یرْحم نَفْسه و یتَحرَّج منْ 

نَ الْمم رَّجتَحا ینْ کَثْرَةِ الأکَْلِ کَمم رَّجتَحی رَامِ ونَ الْحم رَّجتَحا یکَم یهنعلای ا ونتَْنُه اشْتَد ی قَدتَۀِ الَّتی

  ».نَ بینَ عینَیه أَجلُهیتَحرَّج منْ حطَامِ الدنیْا و زیِنتَها کَما یتَجنَّب النَّار أَنْ یغْشَاها و أَنْ یقْصرَ آمالَه و کَا
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  :منابع و مآخذ

 .ق1415، بیروت، دارالکتب العلمیه، العظیم  تفسیر القرآن روح المعانی فی ؛آلوسی، سید محمود .1

، قم، الأحادیث الدینیۀ اللئالی العزیزیه فی  عوالی ؛الدین بن ابی جمهور، محمدبن زینا .2

 .ق1405الشهداء للنشر،  دارسید

 .تا ، تهران، مکتبۀ النینوي الحدیثۀ، بی)الأشعثیات( الجعفریات ؛ابن اشعث، محمد بن محمد .3

 .ق1398، قم، جامعه مدرسین، التوحید ؛بویه، محمد بن علیابن با .4

 .ش1362، قم، جامعه مدرسین، الخصال ؛ــــــــــــــــــــ  .5

 .ق1406، قم، دارالشریف الرضی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ــــــــــــــــــــ ؛ .6

 .تا میه، بی، تهران، انتشارات علمیه اسلاعیون اخبار الرضا ؛ــــــــــــــــــــ  .7

 .ق1413، دفتر انتشارات اسلامی ، قم،الفقیه من لا یحضره ؛ــــــــــــــــــــ  .8

 .تا ، بینا جا، بی بی، االتحریر و التنویر ؛ابن عاشور، محمد بن طاهر .9

 .ق1422حیاء التراث العربی،  ، بیروت، دار إتفسیر ابن عربی ؛ابن عربی، محیی الدین محمد .10

 .ق1419، بیروت، دار الکتب العلمیه، تفسیر القرآن العظیم ؛بن عمرابن کثیر، اسماعیل  .11

 .ق1414، بیروت، دار الفکر، لسان العرب ؛ ن منظور، محمد بن مکرمبا .12

 .ق1405مؤسسه سجل العرب،  جا، بی، الموسوعه القرآنیه ؛ابیاري، ابراهیم .13

 .تا ، تهران، مکتبۀ المعراجی، بیآیات الأحکام ؛سترابادي، محمد بن علیا .14

 .ش1361، تهران، شرکت سهامی انتشار، خدا و انسان در قرآن ؛ایزوتسو، توشیهیکو .15

 .ش1388، تهران، فروزان روز، دینی در قرآن -مفاهیم اخلاقی ؛ـــــــــــــــ  .16

 .ش1371، قم، دارالکتب الإسلامیه، المحاسن ؛برقی، احمدبن محمدبن خالد .17

 .ق1420، قم، بنیاد بعثت، سیر القرآنآلاء الرحمن فی تف ؛بلاغی نجفی، محمد جواد .18

، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، أنوار التنزیل و أسرار التأویل ؛بیضاوي، عبداالله بن عمر .19

 .ق1418

 ، قم، دفتر تبلیغاتتصنیف غررالحکم و دررالکلم ؛تمیمی آمدي، عبدالواحدبن محمد .20

 .ش1366، اسلامی

، بیروت، دار العلم  لغۀ و صحاح العربیۀالصحاح؛ تاج ال ؛جوهري، اسماعیل بن حماد .21

 .ق1410للملایین، 
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 .ق1409البیت،  ، قم، مؤسسۀ آلالشیعه  وسائل ؛حر عاملی، محمدبن حسن .22

 .ق1404، قم، جامعه مدرسین، تحف العقول ؛شعبه ابنحرانی،  .23

 .ق1427، قم، بوستان کتاب، اسالیب المعانی فی القرآن ؛حسینی، سید جعفر سید باقر .24

 .ق1413، البیت مؤسسۀ آل ، قم،الإسناد  قرب ؛عبداالله بن جعفرحمیري،  .25

 .ق1412، قم، الشریف الرضی، القلوب ارشاد ؛بن محمد  دیلمی، حسن .26

 .ق1408البیت،  ، قم، مؤسسه آلاعلام الدین فی صفات المؤمنین ؛ـــــــــــــــــــ  .27

 .ق1420بی، إحیاء التراث العر ، بیروت، دارمفاتیح الغیب ؛رازي، فخر الدین .28

 .ق1412دار العلم،  ،، لبنانمفردات الفاظ القرآن ؛بن محمد  راغب اصفهانی، حسین .29

 .تا ، قم، دارالکتاب، بیالنوادر ؛راوندي کاشانی، فضل االله بن علی .30

، بیروت، دارالفکر التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعۀ و المنهج ؛زحیلی، وهبۀ بن مصطفی .31

 .ق1418المعاصر، 

 .ق1407، بیروت، دارالکتاب العربی، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ؛محمود زمخشري، .32

 .ق1412، بیروت، دارالشروق، فی ظلال القرآن ؛شاذلی، سید بن قطب بن ابراهیم .33

 .ق1412، بیروت، دارالبلاغۀ للطباعۀ و النشر، تفسیر القرآن الکریم ؛االلهشبر، سید عبد .34

 .تا مطبعۀ حیدریۀ، بی ،، نجفخبار جامع الأ ؛شعیري، محمدبن محمد .35

 .ق1409، قم، مکتب الأعلام الإسلامی، منیۀ المرید ؛شهید ثانی، زین الدین بن علی .36

 .ق1424، بیروت، دارالعلوم، تقریب القرآن إلی الأذهان ؛شیرازي، سید محمد .37

، قم، انتشارات فرهنگ اسلامی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن ؛صادقی تهرانی، محمد .38

 .ش1365

 .ق1417، قم، دفتر انتشارات اسلامی، المیزان فی تفسیر القرآن ؛ی، سید محمد حسینیطباطبا .39

 .ق1412، قم، الشریف الرضی، مکارم الأخلاق ؛بن فضل  طبرسی، حسن .40

 .ق1385المکتبۀ الحیدریۀ،  ،، نجفمشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛طبرسی، علی بن حسن .41

، تهران، دانشگاه تهران و مدیریت حوزه ع الجامعتفسیر جوام ؛بن حسن  طبرسی، فضل .42

 .ش1377علمیه قم، 

 .ش1372، تهران، انتشارات ناصر خسرو، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ـــــ ؛ــــــــــــ .43
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المکتبۀ  ،، نجفبشارة المصطفی لشیعۀ المرتضی ؛القاسم بیاطبري آملی، محمد بن  .44

 .ق1383الحیدریۀ، 

 .تا ، بیروت، دار إحیاء التراث، بیبیان فی تفسیر القرآنالت ؛طوسی، محمدبن حسن .45

 .ق1414، قم، دارالثقافه، الأمالی ؛ــــــــــــــــــ  .46

 .ش1363، قم، دارالشبستري للمطبوعات، الأصول الستۀ عشر ؛عدة من العلماء .47

 .ق1415، قم، اسماعیلیان، تفسیر نور الثقلین ؛عروسی حویزي، عبدعلی بن جمعۀ .48

، ، مشهد، کنگره جهانی امام رضاصحیفۀ الإمام الرضا ؛)امام هشتم( یبن موس علی .49

 .ق1406

، قم، انتشارات رضی، روضۀ الواعظین و بصیرة المتعظین ؛فتال نیشابوري، محمد بن احمد .50

 .ش1375

، تهران، سازمان چاپ و تفسیر فرات الکوفی ؛بن ابراهیم فرات کوفی، ابوالقاسم فرات .51

 .ق1410اسلامی، انتشارات وزارت ارشاد 

، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات الأصفی فی تفسیر القرآن ؛فیض کاشانی، ملا محسن .52

 .ق1418اسلامی، 

 .ق1415، تهران، انتشارات الصدر، التفسیر الصافی ـــــــــــــــــــــ ؛ .53

 .ق1417، قم، دار المنار، سواطع الإلهام فی تفسیر القرآن ؛فیضی دکنی، ابوالفضل .54

 .ق1410الذخائر،  ، قم، دارالفوائد کنز ؛کی، محمد بن علیکراج .55

 .ق1407، تهران، دارالکتب الإسلامیه، الکافی ؛کلینی، محمدبن یعقوب .56

 1404، ، قم، مؤسسۀ الإمام المهديالمؤمن ؛کوفی اهوازي، حسین بن سعید .57

 .ش1382، تهران، المکتبۀ الاسلامیۀ، شرح الکافی ؛مازندرانی، محمد صالح بن احمد .58
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